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 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7328  
سنا

ای

مریم طالشی 
گزارش نویس

»همین که آمدم ســوار آسانســور شــوم، دیدم یک خانمی 
کــه توی پارکینگ کنار ماشــینش ایســتاده، دارد چشــم غره 
می‌رود. از همان دور داد زد که داری چه کار می‌کنی؟ ماندم 
چه بگویم. فکر کردم خب معلوم است که جنس آورده‌ام. 
همیشــه همیــن کار را می‌کــردم. آمــدم جــواب بدهــم کــه 
همانطور با غیظ گفت با پله برو. با بار سنگین پنج طبقه را 
بالا رفتم. از آن به بعد دیگر جرأت نکردم توی خانه مردم 

سوار آسانسور شوم. فکر می‌کنند ویروس داریم.«
این‌ها را فرهاد می‌گوید، شاگرد سوپرمارکت که روزهاست 
به قــول خودش مجــال ســرخاراندن ندارد. تلفــن مغازه 
پشت هم زنگ می‌خورد و اوست که باید فی‌الفور سفارش 
مشــتری را برســاند. دارد تند تند بارها را جابه‌جا می‌کند و 
ساعتی است که زنگ‌خور مغازه زیاد نیست پس می‌شود 

کمی وقتش را گرفت.
»هم دســتکش دســت می‌کنم و هم ماسک می‌زنم. توی 
مغــازه هــم همین طور. همــه چیز را رعایــت می‌کنیم اما 
مردم باز می‌ترســند. خودشــان زنگ می‌زنند که بار ببریم 
ولی بعضــی وقت‌ها آدم رفتارهایــی می‌بیند که گریه‌اش 
می‌گیــرد. یک خانم مســنی بــود که برایش جنــس بردم، 
دقیقــاً شــب عید بــود. حــالا عیــدی که نــداد بمانــد، یک 
جوری تشــر زد جلــو نیا که زهــره‌ام آب شــد. دو متر دورتر 
از در ایســتاده بــودم، هــی می‌گفت برو عقب‌تــر. بار را هم 
بگــذار همانجا، برو خودم برمی‌دارم. آخرش گفتم باشــد 
مادرجان. گفت نرو تا پولت را بدهم. اسکناس‌ها را مچاله 
پــرت کــرد طرفم. هیچــی نگفتــم. پیش خــودم گفتم پیر 
اســت دیگــر، می‌ترســد ولــی از ایــن رفتارهــا در این مدت 
زیاد دیده‌ام. ببخشــید ولی انگار آدم حسابمان نمی‌کنند. 
بالاخره اگر ما نباشیم که چه کسی بار را در خانه‌شان ببرد 

که خودشان بیرون نیایند؟!«
فرهاد 23 ساله شب‌ها در مغازه می‌خوابد، درواقع داخل 
انبار پشت مغازه. مدت‌هاست پدر و مادرش را ندیده و اگر 
این اوضاع تمام شــود یکســر می‌رود شهرستان پیششان. 
حرف‌هــای او نشــان از تغییــر رفتارهایی دارد کــه احتمالًا 
می‌شود بخشی از آن را به شیوع کرونا نسبت داد و بخشی 
را ناشی از همان نگاه از بالا به پایین دانست که بین برخی 

اقشار رایج است.

»یــک آقایــی جنس ســفارش داده بــود، بــردم و دیدم در 
خانــه را باز گذاشــته. از داخل صدا زد که بیــا تو. فکر کردم 
می‌خواهــد جنــس را بگــذارم داخل ولی گفــت ببر داخل 
آشــپزخانه و همــه را بشــور و خشــک کــن. گفــت خــودت 
آورده‌ای، خودت هم بشورش. ما که دیگر خدمتکار داخل 
خانه نیســتیم. یک جوری می‌گفت خودت آورده‌ای انگار 
بــه دلخواه خــودم برده بودم. یک مشــتری هــم داریم که 
وقتی بار را می‌برم همانجا همه چیز را از نایلون درمی‌آورد 
و نایلون‌هــا را می‌انــدازد جلــوی پــای خــودم دســتکش 
خودش را هم می‌کند و می‌اندازد روی آن و در را می‌بندد. 
خــودم همــه را جمع می‌کنــم و می‌برم می‌اندازم ســطل 
آشــغال ولی این کارها به خدا خیلی زشت است؛ به غرور 
آدم برمی‌خورد. البته همه هم اینجور نیستند و بعضی‌ها 
خیلــی مهربان رفتار می‌کنند و انگار دلشــان می‌ســوزد که 
مــا داریم بیرون کار مــی کنیم. گاهی انعام‌های خوبی هم 

می‌دهند.«
ëëمردم از ما می‌ترسند

جانعلــی، پاکبــان اســت. در ایــن مــدت هیــچ تعطیلــی 
نداشــته. خیلی سفت و ســخت موارد بهداشتی را رعایت 
کــرده، هم خــودش و هم همکارانش؛ بــا اینحال می‌گوید 

مردم از ما می‌ترسند.
واقعاً می‌ترســند؟ می‌گویــد: »بله، یک جــوری در خیابان 
تا مــا را می‌بینند مسیرشــان را عوض می‌کننــد که معلوم 
اســت می‌ترســند. شــکر خدا هیچ‌کــدام از همکارهایی که 
مــن می‌شناســم و شــنیده‌ام مریــض نشــده‌اند امــا مردم 
فکــر می‌کننــد ما چون بــا زباله ســر و کار داریم یعنی تمیز 
نیســتیم. ولی برعکس این اســت. آنقدر که ما حواســمان 
هست، کسی اینجور رعایت نمی‌کند. ما داریم کار می‌کنیم 
که مردم راحت باشــند. انتظاری هــم نداریم، وظیفه‌مان 

است ولی فکر نکنند که پاکبان‌ها آلوده هستند.«
جانعلی حرف بیشتری ندارد. دوستی که شماره‌اش را از او 
گرفته‌ام می‌گفت مرد خوش سر و زبانی است و خوب حرف 
می‌زند. خوش صحبت هم هســت امــا انگار دیگر حرفش 
نمی‌آید. چند بار همان‌ها را که گفته بود، تکرار می‌کند و توی 

سر من تکرار می‌شود که »مردم از ما می‌ترسند.«
ëëخرید مجازی، پیک‌های واقعی

علی پیک موتوری اســت و برای یکی از شرکت‌های پستی 
کار می‌کنــد. اگــر او و همکارانــش نباشــند در واقــع خریــد 

فاصله بگیر اما دلم را نشکن
سه روایت از شــاغلان خیابان در روزهای خانه‌نشینی

مردم تا ما را 
می‌بینند مسیرشان 

را عوض می‌کنند 
طوری که معلوم 
است می‌ترسند. 

شکر خدا هیچکدام 
از همکارهایی که 
من می‌شناسم و 
شنیده‌ام مریض 

نشده‌اند اما مردم 
فکر می‌کنند ما 

چون با زباله سر و 
کار داریم یعنی تمیز 

نیستیم. ولی آنقدر 
که ما حواسمان 

هست، کسی اینجور 
رعایت نمی‌کند. ما 

داریم کار می‌کنیم 
که مردم راحت 

باشند. انتظاری هم 
نداریم، وظیفه‌مان 

است ولی فکر نکنند 
که پاکبان‌ها آلوده 

هستند
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   ا فقي:
1- دیدنی و جالب- غذای سنتی ایرانی

2- کنــکاش- از جزیره‌های غیر مســکونی 
ایرانی در خلیج فارس- آماسیده

3- به مقصد وارد شدن- پوشاننده- تنگه جنوب کشور
4- سخنان بیمار- دوشاب- بسیار مهربان- حرف نوروزی

5- عدد رمز- بوق، شیپور- یک نوع نان فانتزی
6- دیده شده- تاكنون- فلز تمدن

7- وسیله تقویت شنوایی- نوعی چاشنی غذا و افزودنی- میهمانی
8- شماره هر یک از نامه‌های اداری- سهولت- بلاانقطاع

9- داد، انصاف- فرهنگستان- ماه رومی
10- پهلوان- اندوه،مشقت- جمع نافله

11- مقابل »رسیده«- کارمند- عدد ارشمیدس
12- قایق چوبی- رودی در شمال کشورمان- شوهر در زبان 

مازنی- پیسی
13- واحدی در طول- شــرفیاب شــدن- شهری تاریخی در 

استان »مازندران« 
14- شرکت خودروساز آلمانی- بهم سوده شدن- پس و پشت

15- مجموع پول و شبه پول- رساله‌ای به فارسی از »عبید زاکانی«

 عمود ي: 
1- همکاری و همفکری- به زبان آوردن

2- ســازمان جاسوسی اسرائیل- پدر دانش ژنتیک نوین- 
سزاوار و شایسته

3- نام اولیه قوم ماد- حد وسط چند چیز- پادشاه ستمگر 
عصر حضرت ابراهیم)ع(

4- ضد »ناراحت«- استخوان زانو- من و شما- پدر فرنگی
5- حمام‌هــای خصوصــی گرمابه‌هــا- زن جادوگر- پول 

کشور آفتاب تابان
6- عنصر حیاتی برای غده تیروئید- کوره نانوایی!- قطعه 

موسیقی که با ارکستر نواخته شود
7- گلی سفید و خوشبو- درس ثابت رشته انسانی- صلح 

پس از جنگ
8- نقل کننده سخن یا خبر از کسی- نماد مردادماه- شرم و حیا

9- ضد »آند«- صاحب ذوق و خلاقیت- چراغ دریایی
10- روساخت- آرام- عدد عنقا

11- نیز- بحث داغ مسابقات ورزشی- کج
12- ژتون- سوغات‌ »اصفهان«- بسنده، بس- قوم آتیلا

13- بلندترین قله- شارب- دختر خوش خبر!
14- از جنس چرم- نامی برای خانم‌ها- این‌هم نامی پسرانه

15- میکســر- بنایی مربوط بــه دوره »صفویــه« در ورودی 
اصلی بازار اصفهان در »میدان نقش جهان«

   ا فقي:
1- رودی در اســتان »کرمان« در حوالی 

جیرفت- کتاب »گراهام گرین«
2- سالم و در سلامت- اسم زنانه خارجی- مژده مسرت بخش

3- چیزهای لازم- شکوه- آماده کردن
4- اسب چاپار- گفتاواز- کاغذ فروش- تسهیلات

5- شهر جشنواره- به‌معنی گردش هم آمده- محل بارگیری کشتی
6- ردیاب- روشی در تولید آثار تجسمی- ضمیر اجتماعی

7- حرکت زمین- مبحثی در فیزیک- دریاچه ای در شمال 
غرب »خرم‌آباد«

8- فراموشی- ضد آن!- هماهنگ
9- آویخته- شرکت ژاپنی خودروساز- کشتی‌گیر آماده

10- عددی یک رقمی- زمین لم یزرع- شهری باستانی واقع 
در استان »فارس«

11- سنگینی که بر جسم فرود می‌آید- توطئه- حرف فاصله انداز
12- حمام تکی- جوان ناکارآزموده- سوره هفتادوهشتم- 

حمام قتلگاه »امیرکبیر«
13- بلندترین آبشار- نوبت نمایش فیلم- عالم بی‌خیال!

14- جذب و کشش- شیوه کار- پدر خلیل‌الله
15- هافبک »وست برومویچ«- آماس حاد یا مزمن لایه 

مخاطی در یک یا چند حفره اطراف بینی
 عمود ي: 

1- محل تولد »هرات« پدر تاریخ- آگاه
2- ظرفی برای آبخوری- نمونه- آتشگیر

3- کبوتر دشتی- نوعی هورمون- با »فیل«آید
4- عدســی- نام »ایلیچ« گلر سابق پرسپولیس- شادمان 

شدن- دستکش تن شوی

5- هواخــواه و پیــرو- صفــت دوســت بــد- هر چــه نرم و 
سست باشد

6- علاقه- شهر معروف »چک«- مددکار
7- ظرف نگهداری مایعات- پدر داریوش اول- پراکنده کننده

8- قسمی پارچه- طاقت- یک ششم ملک
9- شکسته بند- این ایالت بزرگ‌ترین تأمین کننده گندم 

در امریکا می‌باشد- نخستین سیاره کوتوله کشف شده
10- پرده نقاشی- پهناور- ماه شروع زمستان

11- تکبر- پرنده‌ای خوش آواز- از قطعات خودرو
12- زراعت- قلعه- ســد استان »خوزســتان«- رواندازی 

برای خواب
13- شــهر بزرگ »پاکســتان«- بخش ییلاقی »نوشــهر«- 

مقابل »فرود«
14- قسمت ملودیک اپرا- نزدیک بین- نظریه علمی و فرضیه
15- کسی که در معرض اتهام باشد- اثر تاریخی »کردستان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 3363

3 1 8 5 6 2 4 7 9
7 9 5 8 4 1 3 2 6
2 6 4 7 9 3 5 1 8
8 3 1 2 7 5 6 9 4
6 2 7 4 3 9 1 8 5
5 4 9 1 8 6 7 3 2
1 8 6 3 2 4 9 5 7
4 7 3 9 5 8 2 6 1
9 5 2 6 1 7 8 4 3

6 3 9 1 2 5 8 7 4
1 5 7 8 4 6 2 9 3
8 4 2 9 7 3 5 1 6
7 8 4 5 3 1 6 2 9
5 1 6 7 9 2 3 4 8
2 9 3 6 8 4 7 5 1
4 6 5 3 1 7 9 8 2
9 7 1 2 6 8 4 3 5
3 2 8 4 5 9 1 6 7

آسان
8 3 2 6 1 9 5 7 4
4 9 5 8 2 7 6 1 3
6 1 7 3 4 5 8 2 9
3 4 1 7 6 2 9 5 8
5 8 6 1 9 3 2 4 7
2 7 9 4 5 8 1 3 6
1 2 8 9 7 4 3 6 5
7 5 3 2 8 6 4 9 1
9 6 4 5 3 1 7 8 2

متوسط
2 6 8 1 4 5 3 7 9
7 1 3 9 2 6 4 5 8
4 5 9 3 8 7 2 1 6
3 8 6 2 9 1 5 4 7
9 4 1 7 5 3 6 8 2
5 7 2 4 6 8 1 9 3
8 2 7 5 3 4 9 6 1
1 9 5 6 7 2 8 3 4
6 3 4 8 1 9 7 2 5
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آنلاینی هم در کار نیســت چون بالاخره کسی باید بسته‌ها 
را به دست مشتری‌ها برساند.

»بیشــتر ســفارش‌های این مدت اقلام بهداشــتی است. 
چیزهــای دیگر هم هســت اما بیشــترش همین اســت. 
بــه خاطر اینکه مردم همه چیز را خودشــان ضدعفونی 
می‌کننــد نگرانــی از خریــد آنلایــن ندارند ولــی در مورد 
چیزهایی مثل پوشاک زیاد به مشکل برمی‌خوریم چون 
می‌تواننــد در صورت ســایز نبودن، تا یک هفته تعویض 
کنند اما خیلی‌ها از ترس‌شان اصلًا لباس را تا یک هفته 
ســایز نمی‌کنند و کنار می‌گذارند تا ویروس‌هایش از بین 

برود.«
علی می‌گوید تمام نکات بهداشتی از سوی شرکت رعایت 
می‌شــود و خــود شــاغلان هــم ایــن مــدت کامــاً مراقــب 
بوده‌انــد امــا بعضی مشــتری‌ها هســتند که اصــول ایمنی 
را اصــاً رعایــت نمی‌کنند: »یک بار که رفته بــودم بار را به 
مشتری تحویل بدهم، آقای سرماخورده‌ای بیرون آمد که 
چشمش را به زور باز نگه داشته بود و مدام عطسه می‌کرد. 
خیلــی راحــت جلو آمــد و انگار نــه انگار کــه او باید فاصله 
بگیرد یا اینکه حداقل در آن شرایط طور دیگری بسته‌اش 
را تحویل بگیرد. می‌توانســت تمــاس بگیرد و بگوید کالا را 

بعداً برایش بفرســتند چون یک میز تحریر تاشــو سفارش 
داده بــود و خیلــی چیــز واجبــی نبــود. بــه هرحــال آن روز 
گذشت ولی من تا یک هفته استرس داشتم که نکند کرونا 
داشــته و من هم مریض شــوم. حتی توی خانه خودم را از 

زن و بچه‌ام دور نگه داشتم ولی شکر خدا اتفاقی نیفتاد.
منظــور حرف من این اســت کــه فقط ما نیســتیم که باید 
رعایت کنیم و مراقب سلامتی مردم باشیم. آنها هم باید 
هوای ما را داشــته باشند چون بیشتر در معرض خطریم. 
مــا حتــی از مشــتری می‌خواهیــم بــرای امضــا، خــودکار 
خــودش را بیــاورد کــه هیچ تماســی با من نوعی نداشــته 
باشــد. آنهــا بارشــان را تحویل می‌گیرنــد و می‌برند و هزار 
جــور ضدعفونــی‌اش می‌کنند درحالی که مــا در طول روز 

حداقل 20 جای دیگر هم می‌رویم.«
شــهروز هــم مثــل علــی پیــک موتــوری اســت. نمی‌تواند 
بگوید این مدت نســبت به قبل کارشــان بیشــتر شده یا نه 
چون همیشــه سرشــان شــلوغ اســت و مردم قبل از کرونا 
هــم با خریــد آنلاین میانه نســبتاً خوبی داشــتند. شــهروز 
فکر می‌کند شــاید با این وضعیت خرید آنلاین دیگر برای 
خیلــی از خانواده‌ها جا بیفتد: »البته اوایل عید که شــرکت 
هیچ سفارشــی نمی‌گرفت و بعد هم که ســفارش‌ها به‌راه 

شــد، خیلی همه چیز را رعایت کردیــم. نمی‌توانم بگویم 
مردم رفتار بدی داشته‌اند، به هرحال بعضی موارد هست 
امــا در کل حتــی حس کردم رفتارها نســبت بــه قبل بهتر 
شــده. بعضی‌هــا حتی بــه زبــان می‌آورند که شــما خیلی 

کارتان سخت است و خدا قوت می‌گویند.
یک بار خانمی حرفی زد که خیلی به دلم نشســت. گفت 
من شرمنده‌ام که شما به خاطر خرید من باید توی خیابان 
باشــید. برایم خیلی ارزش داشــت این حرف. البته که اگر 
مردم خرید نکنند، ما هم بیکار می‌شــویم. یک شــرایطی 
اســت که هم ســخت اســت کار مدام در خیابان و هم باید 

خدا را شکر کنیم که کار داریم.«
حرف‌ها تــوی ســرم رژه می‌روند. دلم برای فرهاد شــاگرد 
ســوپری می‌ســوزد کــه دلــش بــرای دیــدن پــدر و مادرش 
لک زده و لابد هر زن پا به ســن گذاشــته‌ای را می‌بیند، یاد 
مــادرش می‌افتد کــه از زبان خودش هم شــنیدم که چند 
بار گفت آنها هم مثل مادرخودم... یا حرف‌های جانعلی 
پاکبان که دلش گرفته از اینکه مردم فکر می‌کنند رفتگرها 
تمیز نیستند و مریضشان می‌کنند. لابد این قصه کرونا هم 
می‌گــذرد و دلتنگــی و وســواس آدم‌ها هم تمام می‌شــود. 

کاش زخم دل‌ها هم خوب شود ولی...
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